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 «معن ج  لي  ححمد   له  اطالرين    العن  لي  ادداهم  االّل  ب  اعالمين    لي الحمدلّل »
 خلاصه جلسه گذشته

م صور مختلفی در عرض کردی؟ شود یا خیرکند و مانع تمسک به عام میمخصص سرایت به عام میبحث در این بود که آیا اجمال 

 ،شبهات مفهومیه خودشان چهار صورت هستندت مفهومیه و چه در شبهات مصداقیه. شبهااست، چه در  راین مسئله قابل تصوی

ی ، آن هم در جایاقل و اکثر اجمال ناشی از تردید بینین د و اشاصورت اول را دیروز بحث کردیم، یعنی آنجایی که خاص مجمل ب

است و  اقل و اکثر دایر بینر شبهات مفهومیه که دین است که تمسک به عام نتیجه بحث در صورت اول ا که مخصص متصل است.

  .ن متصل است جایز نیستدر آ زمخصص نی

 صل: جواز تمسک به عام در دوران بین اقل و اکثر و مخصص منفصورت دوم

«  اکرم العلماء» :کلم بگویدال آن ناشی از تردید بین اقل و اکثر باشد، مثلا متاجمصورت دوم جایی است که مخصص منفصل باشد و 

سق که آیا  ف باشیم در معنایو ما تردید داشته  «لا تکرم الفساق من العلماء»و بگوید  رج کنداین حکم خابعد با فاصله فساق را از 

ه ما مثلا در مورد کسی که اب صغیره است، آنگارتکاب کبیره و ارتکاعم از اشود یا کاب کبیره اطلاق میفسق به خصوص ارت

    ؟شود یا خیرین مورد میا لکنیم که آیا آن حکم عام شامب صغیره شده، شک میکمرت

ره مرتکب صغی ردیند ما در مووگیعنی میسک به عام شدند، جواز تمر که دیروز اشاره کردیم، اکثر اهل تحقیق قائل به واینجا همانط

شود و او هم لازم میهم رتکب صغیره شده فقط م صالة العموم تمسک کنیم و بگوییم وجوب اکرام شامل کسی کهبه انیم توامی

  الاکرام است.
 دلیل جواز تمسک به عام

ای بر خلاف هکند و قرینرا ذکر نمی یه دیگرلمکند و متصل به آن دیگر جکه وقتی متکلم عام را بیان می این استین مسئله دلیل ا

ر بخواهد ظهور در عموم پیدا نکند، مشکلات گکند، زیرا اآورد، این کلام ظهور در عموم پیدا میمین نآن و مخصصی در کنار آ

ل ییک کلام را تشکظهور  آنچه که مقدمات، بلکه اساسا به حسب یم کردهادله شرعی که اشاره خواکند خصوصا در زیادی ایجاد می

ای در کنار آن ذکر نکرد، اینجا قهرا  ین کلام ظهوری منعقد نشود، اگر کلامی از متکلمی صادر شد و قرینها یراند باتود، نمیدهمی

یا  رد هر کلامی به صرف احتمال آوردن قرینهدر مونند به آن اخذ کنند، اگر قرار باشد اتوکند که همه میری پیدا میواین کلام ظه

رد همه احتمال مو ر، زیرا دنیم اخذ کنیماتوی نماش این است که ما به  کلام هیچ متکلمخصص ظهور نداشته باشد، این لازمهآوردن 

ی مخصص کند، تارة بعدا هیچمی ادپی وممردن تخصیص وجود دارد. با توجه به اینکه این کلام ظهور در عوآوردن قید یا احتمال آ
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که  شودمی رککلام ذ ربعدا مخصصی دو تارة  دمانکند و باقی میهوری که در عموم داشت استمرار پیدا میان ظهم که خبآید یمن

توانیم بگوییم چون نمی اینجا ما نداشته. به این مقداری که تخصیص خورده حجیتت بسعام  ن این کشف از این می کند که  آن 

انیم بگوییم تودیگر نمیقد شد، منع رو،  وقتی ظهظهوری در عموم منعقد نشده است ند از اینکهکآید، اساسا کشف میمخصص بعد می

سبت به آن عام  نر وشود ظهآمدن مخصص باعث میلکن . قر شده استستو مد عقظهور منسا ظهوری از اول نداشته است، این اسا

کند بر ظهور عام  در ر است، غلبه پیدا میلیل خاص چون اقوی و اظهد داری که مخصص آن را خارج کرده آسیب ببیند، یعنیقم

تر ر عام قویوابل ظهقین است که این ظهور در مکند  برای افاسقان را از دایره عام خارج می« ماءلاتکرم الفساق من العل» همه، اگر

رده؛ کیخاص اقتضاء مای که ؟ در همان محدودهایودهاما در چه محد ،شودر خاص میوو مقهور ظه مظهور عام محکو است، و لذا

م  امانع حجیت ع برد وکبیره از بین می رتکبخب اینجا آنچه مسلم است این است که دلیل خاص ظهور عام را در خصوص  م

ا تا جایی که دلیل خاص قدرت دارد بر ظهور لذ شود،بر مرتکبان کبیره اطلاق می ، یقینا فاسقشودخاص می ینسبت به افراد یقین

ره  از دایب دلیل خاص به سب و آن کسی که ما شک داریمولا نسبت به سایر افراد امزند، ند و به اعتبار آن لطمه میکعام غلبه می

ان کرده و بی قاءرا ال لاین دلیم ل، دلیل عام از پیش و همان هنگامی که متکدیگر کارایی ندارددلیل عام خارج شده است یا خیر، 

 پس  .را از بین ببرد که این ظهور ابلش نیامدهقدر مهم به آن ظهور پیدا کرده و مزاحمی  بتسن کرده، شامل این فرد مشکوک شده و

به اینکه  دلیل عام  ظهور در با توجه  نجایو ا برابر او قد علم کند مگر اینکه مزاحمی در حجیت و اعتبار دارد قد شده وظهور منع

یگر مشکلی دین بنابرا رج کند،از دایره عام خاوانسته این مورد را نت اص نیزد شده و دلیل خقعمن وه کرد اه پیدمرتکب صغیراین فرد 

   .د وجود نداردین مورا به بتبرای شمول عام  نس

که شک داریم که آیا به دلیل  یعام اخذ کنیم در مورد فرد بهکثر است اقل و اهوم خاص مردد بین فدر جایی که م توانیمیپس ما م

ین ا، بنابراین ظهور وجود ندارد ربراب ری دو مزاحم قطعی است انعقاد آن و را ظهورش مسلمزی، استیا نشده خاص خارج شده 

توانیم ما می ، وندارد د بین اقل و اکثر است وجودتردیناشی از  آن مالاج ام در مورد مخصص منفصل کهبه ع محذوری از رجوع

  .در این مورد رجوع کنیمة العموم لبه اصا
 صورت اول فرق صورت دوم با

ید  دمسک عام شصورت اول قائل به عدم جواز ت را دال کند چر، اگر کسی سؤصورت با صورت قبلی کاملا روشن است ینا فرق

ه خاطر اتصال مخصص به دلیل عام اساسا ظهوری ب ین است که در صورت اولپاسخش ا به جواز شدید، لاما در صورت دوم  قائ

لاق مخصص و اطتیم که چه بسا اصلا نباید اسم مخصص را بر مخصص متصل بگذاریم فجلسه قبل گبرای عام منعقد نشده بود. در 

ثناء ه استدر جایی ک ،را تخصیص بزندیعنی عامی باید باشد آنگاه این دلیل آن  برای اینکه مخصص ی باشد،بر آن چه بسا مسامح

هد این بخوا شود، کأنه عامی وجود ندارد تار برای عام میوقاد ظهتحقق ظهور و انع شود از همان اول مانعیدر کنار دلیل عام ذکر م

در عموم پیدا ظهور  م، وقتی عامورد مخصص متصل چه بسا با مسامحه همراه باشد رق مخصص د، لذا اطلارا تخصیص بزندآن 

تا  ندارد، عمومی وجود کنیم عبه عموم رجواکثر  ریعنی دو زائد بر اقل توانیم بگوییم که در موارد مشکوک ما چطور میرده، نک

  .رجوع کنیم آن بخواهیم به
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نشده تا جلوی  ذکر یچیز عامنفصل باشد طبق بیانی که داشتیم، عموم تحقق پیدا کرده، چون متصل به کلام مکه مخصص یجای راما د

و فرض این است که بعدش نیز چیزی نیامده که به آن ظهور  ، پس ظهور عام محقق شده استعموم را بگیرد ردانعقاد ظهور عام 

د بر ابت به مازاما نس باشد لطمه وارد کرده،اقل  نظهور عام در یک محدوده که هما ، بله بعد از آمدن مخصص منفصل بهآسیب بزند

ین ا ذا اعتبار دارد و حجت است.، لبرش نیسترامی در باحالان نیز مز ظهور که منعقد شده بود پس آن ،ی بزندآسیباقل نتوانسته 

  .م استوصورت د رعام د از تمسک بهمحصل دلیل جو

د، یکی روجود دادند مثل محقق خراسانی، لکن در مقابل این نظر، دو نظر دیگر کر رکا اهل تحقیق در اینجا ذنوع ین نظری است کها

اینجا  هینکاگر نیز ، نظر دیستل کرده اعدو از آنت که خود ایشان بعدا یک تفصیلی اساست که حایری موسس حوزه  قمحقنظر 

ای وارد ، آیا به اینها مناقشه و خدشهذکر کنیم دحال این دو دیدگاه را بای .نیم قائل به جواز تمسک به عام شویمتوایما نم ااساس

 ؟یراست یا خ

 در صورت دوم محقق حایری  تفصیل

 دچنین مواردی که اجمال مخصص ناشی از تردی رد اید: درست است کهفرممی. ایشان تفصیلی دادندکتاب درر یک  رحاج شیخ د

ر د، مطلق نیستین لی اوعام رجوع کنیم  وانیم بهتاست و این به واسطه مردد بودن آن، بین اقل و اکثر است، میخاص  مفهوم رد

   ؟استجموارد ککنیم، آن  رجوعم اع انیم بهوتبعضی از موارد ما نمی

ند. چون اگر کم خودش را به صورت منفصل بیان میکلامتکلم عادتش بر این است که مخصصات  گوینده وما بدانیم  جایی است که

م ور در عموظه تواندی ما نمیا، این از اول برتخصیص بزند راین باشد که اول عام را بگوید بعد به صورت منفصل آن اکسی عادتش 

است که مخصص را منفصلا ذکر روشش این  . کسی کههمیشه وجود دارد مام در عموعبرای ظهور ی یک مانع حالی ن، یعپیدا کند

به صورت منفصل و های کلامش را معمولا مخصص وادانیم شود، چون میی از او صادر میگوید و کلامهر وقت سخنی میکند، 

ی عادتش بر ملنیست،بله اگر متک یموارد مشکلر در عموم پیدا شود. اما در غیر این وگذارد ظه نمیپس این اصلا کند،میبعدا ذکر 

یل داده بین این دو صذا ایشان تفکند. لشنود این ظهور در عموم پیدا میطبیعی است که انسان وقتی سخن عامی را می، نباشد ینا

د پیدا اور برای عام انعقدلیل اساسش بر این بود که ظه ، زیرا آنموارد کارایی ندارد یندلیل در ا د آنخواهند بگوین، کأنه میصورت

رد اقل عام  در موتر است به شود و چون قویرابر عام ظاهر میسبت به اقل در بن آید نهایتش این است کهو وقتی خاص می دنکمی

 نای شتادمی علتیم یک متکفاگر ما گ حال .عام را ندارد ب زدن بهیساد بر اقل دیگر قدرت آبه ماز بتاما نسکند خدشه وارد می

  1.دنیدا کعام ظهور در عموم پ ارد اینگذ، از همان ابتدا نمیکنداست که مخصص منفصل را بعدا ذکر می
 عدول محقق حایری 

ا هدرر از این تعلیقهپ اول چا. کردند لاز این عدواضافه شد به این کتاب های بعدی پالبته خود ایشان در حاشیه درر که در چا

ب تجدید نظر کردند و این کتلب ار بعضی از مطادندارد، اما ظاهرا مرحوم حاج شیخ بعد از اینکه از عراق به ایران برگشتند 

 جداگانه ون احکام را ن کنندگاابیبوط به این بحث فرمودند که اگر ما ررد، ایشان در حاشیه ماین مو ه درلهایی دارند از جمتعلیقه

 مخصصش در کلام امام )ص( آمده،رسول خداکنید یک عامی در کلام  ض، مثلا فرشودمی داین مشکل ایجایم قل در نظر بگیرتسم
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 ،اگر اینها مستقل در نظر گرفته شوند )ع(؛عسکری )ع( است و مخصصش در کلام امامصادق امم املایا عامی در ک)ع( است، صادق

کلماتی که از سوی ائمه صادر : ما تمام مطالب و فرماید، لذا ایشان میتوانیم اخذ کنیمن عمومات نمیهیچ یک از ایبه  کلی ربه طو

شوند واحد محسوب می کلام یکدیگر ا با، اینها مجموعمشناسی، به عنوان کلام شارع میکنیمب مین  کلام واحد محسوبه عنواشده را 

ست که بگوییم این را چون امام اینطور نی، یعنی آیدپیش نمی یمشکل دیگر ذا در این موردلیعنی کأنه متکلم اینها واحد است. 

جداگانه خواستیم اینها را اگر میه، منعقد نشد ااساس)ع( آمده، پس آن عموم امام عسکری در زمان)ع( فرموده و بعد مخصص قصاد

 این اکثر رازیوند، ن است که تمام عمومات مجمل شاش ایآمد و این لازمهیمعموم پدید نعام در  یاری برو، کأنه ظهحساب کنیم

کردند، لذا اگر بخواهیم این یان میصله باا با فر هاه مخصصدت اینها نیز این بوده کو عاه کرد امخصص منفصل پیدعمومات بعدا 

م اصحاب اماآنهایی که آن عمومات را از امام صادق)ع( شنیدند،کنیم، تمسک از آنها نتوانیم به هیچ یک  تفصیل را بپذیریم ما

ی به صورت صدادند که بعدا مخصرا احتمال میزی ند،کرد( که یک عامی را از ایشان شنیدند نباید به این عموم تمسک می)عصادق

، در حالیکه دش؟ پس باید همه عمومات مجمل میشودری برای عموم پیدا میوود این احتمال آیا دیگر ظهبا وجر شود، کمنفصل ذ

صی مخص ماندند که در آیندهکردند و منتظر این نمی)ع( به آن عمومات اخذ میبیت)ع( و پیروان مکتب اهل اصحاب ائمه یمبینما ب

شود، بنابراین است یا خیر؟ لذا مجموعه سخن امامان بزرگوار ما به عنوان کلام واحد حساب می نسبت به این کلام صادر شود

 1کند.اشکالی اینجا تولید نمی
 ریبررسی کلام محقق حای

 ق حایری فرمودند، یک اشکال اساسیکه محقعلاوه بر آنچه ود بیان شود ولی مناسب بز آن اایشان عدول و محقق حایری این بیان 

را زی ،مهم دارد رفاسد بسیااگر ما بخواهیم این مطلب را بپذیریم یک تالی  ،یمتفگان جا همان است که در لابلای توضیح سخن ایشنای

قرآن ذکر شده که در زمان  درمثلا بسیاری از عمومات  رده است،صله بیان کامخصصات را با ف عمومات و انیم که شارعدما می

 پس ملتزم شویم باشد به این مطلب راگر قرا)ع( است. قر)ع( و امام باکلام امام صادقا مخصصات آن در ام نازل شده، ادرسول خ

خصصات را به صورت مکه عادتش این است  زیرا کسی که  ،کندنمی ااز این عمومات ظهور در عموم پید باید بگوییم هیچ یک

یدا نکند، یعنی پ روعموم ظه یچ عامی درن است که هاش ایزمهلا ر برای عام شود، اینواد ظهبخواهد مانع انعق منفصل بیان کند، این

 شود.تمام عمومات قرآن و روایات دیگر مجمل و غیر قابل اخذ می

  .ریمیبپذ موانیتین تفصیل را نمیا ست. پسه قابل قبول نیاه این دیدگرموده خود ایشان نیز فک نطورابنابراین هم

 اشکالی کرده است که باید این اشکال را بیان کنیم. ی هم اینجا وجود دارد کهدیدگاه سوم

 آثار حتمی سه گانه نماز اول وقت

الصَّلاةِ و مَواضِعِ الشَّمسِ إلاّ ضمَِنتُ لَهُ الرَّوحَ عندَ المَوتِ، و انقِطاعَ الهمُُومِ و ما مِن عَبدٍ اهتَمَّ بمَواقیتِ »رسول خدا )ص( فرمودند: 

 «، و النَّجاةَ مِنَ النارِالأحزانِ

. از بین 5،راحتی موقع مردن. 1کنم: ت میانای او ضمسه چیز را بر ینکه منمگر ایت بدهد اهم ای نیست که به اوقات نمازهیچ بنده 

   .نجات از آتش .3، و درد غم، اندوهرفتن 

                                                 
 .512درر الفوائد، ص  1
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  هم مربوط به یزخ و یکرم بل، یکی مربوط به زمان ورود به عاایط به دنبویکی مر رده،ا ضمانت کر زچی سه ول خدا شخصاسر

 . توند فراهم کندمی ای که بزرگترین مشکلات و آلام و دردها را برای ماقیامت، یعنی سه عرصه

ست که اگر کسی نماز اول وقت بحث این نی بشر است، ترین مشکلاتمهم ، اینوه و درد استحزن، انددنیا بدترین چیز  رد .0

از نظر کنم گوید ضمانت میکنم هیچ مشکلی نداشته باشد، نمیگوید من ضمانت مییم، اینجا نداردنند دیگر در دنیا مشکل بخوا

کسی نماز اول وقت که حالا  ستاین نی از نظر مادیه شد تضمانچه که نآاما  ،ر هم هست، گرچه آن آثامادی وضعش خوب شود

شر را ی که بین چیزرت، بدو اندوه است ر این دنیا آمیخته با درد و رنجدی گ، زندتی دارددنیا یک اقتضائا .شودبخواند پول دار می

 . ه استودهد اندیا آزار میندر این د

  ر غیر واقعی هم باشد اما حکمت آمیز است.گ، ادانمآن را نمیاست یا دروغ ر که کنندلدین شاه نقل میانی از ناصرایک داست

لدین شاه هیچ اه داشت، یک خادمی داشت که این خادم درست در نقطه مقابل ناصره سالقدرت و پنجا ت ولدین شاه سلطناصران

، اشتا دنیر همه چیز در داانگبسیار با نشاط و بسیار سرزنده،  ا، اماز نظر اعتبار مثل شاه نبود، نه ثروت ، نه قدرت،نداشت یچیز

م این شخص که هیچ چیز ندارد و فقط خدمتکار است چرا اینقدر کناطرافیانش گفت من تعجب مییکی از روزی ناصر الدین شاه به 

ست، ااین همه نیرو تحت امرم و  ارمثروت دیز دارم، قدرت دارم، چکه همه  اما من ،دارد زر همه چیاا نشاظ و راضی است؟ انگب

 گفت: دوست دارید کاری کنم که این از این حالت در بیاید و گرفتار غم و اندوه شود؟او اندوه هستم؟  را گرفتار غصه و غم وچ

د یخواهی بکنی؟ او گفت: شما در یک کیسه نود و نه سکه بگذار و این را به این شخص بدهید و بگویناصرالدین شاه گفت: چه می

او گفت: شما این کار را انجام دهید، از فردا خواهید دید که او خورد و  شود؟ناصرالدین شاه گفت خب چه می این صد سکه است.

و ، اند این صد سکه را شاه دادهتف، گخدمتکار بود به آقایی که آنجا دنود و نه سکه در کیسه قرار داده شد و دادن خوراک ندارد.

 خیلی ما که شاه امروز به ده رفت و گفتخانوا برداشت و پیش و شوقشور ها را با عجله و با  و این سکه یلی خوشحال شدخ

ها رو شمردند و دیدند که نود و نه سکه است و او یک دفعه صد سکه داده است؛ از روی اشتیاقی که داشتند این سکه لطف کرده و

 صد تا است چرا نود و نه تا است. به فکر فرو رفت که به من گفتند که محتویات کیسه 

از اینجا هزاران فکر و خیال به سرش ورود کرد که نکند کسی دزیده، نکند شاه به کسی داده و او در بین راه آن را برداشته است. از 

ز بین این خواب و خوراک از او گرفته شد. حال نود و نه سکه داشته ولی آن یک سکه ای که ا ،آن به بعد از اندوه آن یک سکه

از فردای آن روز ناصرالدین شاه دید که دیگر این شخص مثل سابق نیست، خورد و خوراک  به هم ریختها کم بود فکر او را  سکه

 ندارد و زانوی غم بغل کرده است. این قاعده نود و نه کار خودش را کرد.

  ،داشتن نیست یاد و کمبحث داشتن و نداشتن نیست بحث ز .نه است قاعده نود و ینهای بشر در همها و دردها و حزنعمده اندوه

ین اگر ا ،کندی میگر جهنم زنددکند ، فکر میهمه چیز هم باشد آدم آسایش ندارد ر باشد،گها ااین دردها و اندوه مهم این است که

  .کندیمی گر بهشت زنددکند ها و دردها نباشد فکر میاندوه و حزن

؛ کسی که نماز اول وقت بخواند از این دردها «انقِطاعَ الهمُُومِ و الأحزانِ» این استآن چیزی که رسول خدا در اینجا ضمانت کرده 

ند به او آرامشی خداو یک ،و اندوه نخواهد داشت داشد درمشکل هم داشته ب ،اشدب مشکل نداشتهشود، نه اینکه ها جدا میو اندوه

ضمانت  کسی که نماز اول بخواند من فرماید:، این ضمانت رسول خدا)ص(است، مییدآیمید دش از این راه پدهد که این آراممی
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کنم که دیگر مریض نشوید، وید من کاری میگاست، نمی لی نکته ظریفییاین خ ،از او جدا شود هاه ها و دردها و غماندو کنممی

آید، طبع دنیا این است که انسان از این مشکلات داشته باشد، مهم این است که با این پول نشوید، نه همه اینها در دنیا پیش میبی

شود که اندوه وحزن و درد او را فرا بگیرد یا اینکه از اینها فاصله کند. آیا این مشکلات باعث میمشکلات چگونه برخورد می

 بدهد. این برای دنیا. بگیرد؟ نماز اول وقت این خاصیت را دارد که به انسان چنین آرامشی

و روایات آیات  ت بشر موقع مردن است سکرات موت طبقاست، یکی از سخت ترین لحظا «الرَّوحَ عندَ المَوتِ»مورد دومین  .2

است، کنده شدن از این دنیا و رفتن به عالم برزخ خیلی مشکل است، هر چه انسان در این دنیا بیشتر ریشه دوانده  بسیار سخت

الم ن مشکل انسان برای ورود به آن عکند. بزرگتریاین کنده شدن بیشتر است، نماز اول وقت این انتقال را آسان می سختی باشد

 این است.

کنم، فرماید این را نیز من تضمین میسومین مورد در قیامت است. مهمترین مسئله عذاب است، جهنم است. رسول خدا می .3

 .«النَّجاةَ مِنَ النارِ»

إن ربکم یقول: إن هذه الصلوات الخمس المفروضات، من صلاهن لوقتهن وحافظ »کند: روایتی پیامبر از قول خداوند نقل میدر یک 

حافظ علیهن فذاک إلی إن شئت عذبته وإن یعلیهن لقینی یوم القیامة وله عندی عهد ادخله به الجنة، ومن لم یصلهن لوقتهن ولم 

نه تکالیفی است که همه شما باید انجام دهید، آن کسی که این نمازها را در وقتش بخواند این نماز های پنج گا «شئت غفرت له

من را در روز قیامت در  «امة وله عندی عهد ادخله به الجنةلقینی یوم القی»یعنی در اول وقت و بر اوقات این نمازها محافظت کند، 

ن آ پیامبرین همان نجاة من النار است که کنم؛ ابهشت ن او را وارد کند که یک عهد و پیمانی گردن من است که محالی ملاقات می

فرماید: اگر کسی بر این اوقات محافظت کند له عندی عهد ادخله به الجنه. گوید. میرسول خدا از قول خدا می را تضمین کرد این را

 بر اوقاتاما اگر کسی  «شئت غفرت لهحافظ علیهن فذاک إلی إن شئت عذبته وإن یولم ومن لم یصلهن لوقتهن »از آن طرف 

خشمش، بکنم و اگر بخواهم میمحافظت نکند این دیگر دست من است، ان شئت عذبته و ان شئت غفرت له، اگر بخواهم عذابش می

 کند.ایمن میانسان را یعنی دیگر عهد و پیمانی با این شخص ندارم که به خاطر گناهانش عذابش نکنم. این یک سپری است که 

 اینها نه اغراق« عندی عهد ادخله به الجنة، »ول وقت این آثار را در دنیا و هنگام موت و در آخرت دارد. صریح تر از این؟ نماز ا

فرماید من ضامن هستم، خود خدا ای است که ضمانتی نداشته باشد، رسول خدا میاست نه خدای نکرده وعدهاست نه مبالغه 

 اگر اینچنین باشد من این عبد را داخل در بهشت خواهم کرد. فرماید به گردن من است کهمی

 اینها کافی است برای اینکه ما اهتمام بیشتر به نماز اول وقت داشته باشیم.

 «والحمد لله رب العالمین»

 


